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Abstract 

Scientometrics has played an important role in assessing and evaluating research 

performance in recent years. This science analyzes the growth and evolution of research 

over time by referring to standardized data of university research, especially 

bibliographic information. In fact, scientometrics, or the science of measuring science 

helps promote researchers, universities, and research centers through principled 

evaluation and ranking and leads to a better understanding of their strengths and 

weaknesses, playing an important role in public policymaking and scientific 

governance. Apart from the debate over the validity of scientometrics and the possibility 

of indigenous scientometrics, which is itself controversial in the academic community, 

whether scientometrics follows the same principles and logic in all sciences or needs a 

different logic for humanities scientometrics is one of the concerns of humanities 

scholars. This article, considering a general concept of philosophy and foundations of 

sciences and inspired by Lakatos and Mouffe's theory, uses descriptive and analytical 

methods to justify, on the one hand, the relative independence of humanities 

scientometrics from absolute scientometrics, and on the other hand, the possibility of 

forming a school of humanities scientometrics. Since the formation of the school of 

humanities scientometrics requires a practical depiction of it, six practical questions 
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have been raised in this article based on qualitative research methods and initial answers 

have been provided to these questions. 

Keywords: Scientometrics school, Humanities, Philosophy, Localization, Scientific 

communities, Scientific network, Scientific school, Science governance. 

 



  

 

  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي هاي علم و دين پژوهش
  1402و تابستان ، بهار 1، شمارة 14نامة علمي (مقالة علمي ـ پژوهشي)، سال  دوفصل

 گيري انساني و ضرورت شكل سنجي در علوم مباني علم

  سنجي در آن مكتب علم
  *رضا غلامي

  **زاده سميه اسمعلي

  چكيده
سنجي نقش مهمي در سنجش و ارزيابي عملكرد پژوهشي داشته اسـت.   هاي اخير، علم در سال

هـاي استانداردشـده    اين علم، رشد و تكامـل پـژوهش را در طـول زمـان بـا مراجعـه بـه داده       
كنـد. درواقـع،    وتحليـل مـي   شـناختي، تجزيـه   ويژه اطلاعـات كتـاب   هاي دانشگاهي به پژوهش

هـا و   بندي اصولي پژوهشگران، دانشگاه جش علم با ارزيابي و رتبهسنجي يا همان دانش سن علم
مراكز پژوهشي به ارتقاي آنها كمك كرده و منجر به شناخت بهتر نقـاط قـوت و ضـعف آنهـا     

ميـان،   دارد. درايـن  شود و نقش مهمي در سياستگذاري عمومي و حكمراني علمـي برعهـده   مي
سنجي كه در جاي خود جزو  سازي علم مكان بوميسنجي و به تبع آن، ا جداي از مبنامندي علم

سنجي در همه علوم از مباني و  رود، اينكه آيا علم شمارمي مباحث مناقشه برانگيز جامعه علمي به
انساني به دنبال منطق متفاوتي بـود،   سنجي علوم كند و يا بايد براي علم منطق واحدي تبعيت مي

ي است. اين مقاله، با درنظرگرفتن مفهـومي عـام از   انسان هاي اصحاب علوم مندي يكي از دغدغه
فلسفه و مباني علوم و با الهام از نظريه لاكلا و موفه، از روش توصيفي و تحليلي استفاده نموده 

انسـاني از مطلـق    سـنجي علـوم   طريق ضمن توجيه علمـي لـزوم اسـتقلال نسـبي علـم      تا ازاين
قراردهد. از آنجا كه  انساني را موردبررسي سنجي علوم گيري مكتب علم سنجي، امكان شكل علم
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باشد، شـش   انساني نيازمند ارائه تصويري عملي از آن نيز مي سنجي علوم گيري مكتب علم شكل
اي بـه ايـن    هـاي اوليـه   سؤال كاربردي در اين مقاله براساس روش تحقيق كيفي مطرح و پاسخ

 ها ارائه شده است.  پرسش

سازي، مجامع علمي، شبكه علمـي و   انساني، فلسفه، بومي علومسنجي،  مكتب علم ها: دواژهيكل
  مكتب علمي

  
  مقدمه. 1

تعاريف گونـاگوني ارائـه شـده اسـت. بروسيلفسـكي      (Scientometrics)  »سنجي علم«درباره 
(Brusilovsky) سـنجي را   پردازد. وي، علـم  سنجي مي نخستين كسي است كه به تعريف علم
معتقـد اسـت    (Hiton)داند. هيتـون   هاي صحيح رياضي در مطالعات علم مي مجموعه روش

گيري علم است. به طوري كه نشان دهنـده قواعـد   سنجي رويكرد علمِ علم براي اندازه علم
هاي كمـي توليـد،    سنجي را با جنبه و همكارانش علم(Braun)  كمي و عيني آن باشد. براون

سـنجي   علم )Vinkler(دانند. به عقيده وينكلر  اشاعه، و استفاده از اطلاعات علمي مرتبط مي
ها در علـم و   ها و پديده ها و موضوع هاي كمي افراد، گروه اي از علم است كه با جنبهحوزه

هـاي   سنجي را آشكارسـازي ويژگـي   از علمها با يكديگر سروكار دارد. وي هدف  روابط آن
سنجي و فرآيندهاي موجود در پژوهش علمي بـراي مـديريت مـؤثرتر علـم      هاي علم پديده

كند، بلكـه علمـي در علـم بـراي علـم       سنجي را علمِ علم معرفي نمي كند. او علم معرفي مي
مجموعـه   ). شايد گوياترين تعريـف بـراي ايـن دانـش،    1393داند (محمديان و نگهبان،  مي

تحقيقاتي باشد كه در آنها پيشرفت علم از رهگذر بررسي ساختار، مكانيزم، روابط متقابل و 
گيـرد. در   هاي رياضي و آماري مورد مطالعه و ارزيابي قـرار مـي   وري علم، با روش نيز بهره

هاي علمـي و   هاي ارزيابي فعاليت ترين روش سنجي يكي از رايج واقع، در حال حاضر، علم
ها و مراكز تحقيقاتي از سوي مراجع سنجش و رتبه بندي علمي جهان بـه   شي دانشگاهپژوه

 شمار مي رود.

توان به عنوان مطالعه وجوه كمي ارتباطات علمي، شيوه هاي  سنجي بالمعني الاعم را مي علم
سنجي دانشي  تعريف كرد. بنابراين، علم )S&T(تحقيق و توسعه، و سياست هاي علم و فناوري 

 ي سنجش و تحليل علم است كه عمر چنداني ندارد.برا

كننـده وضـعيت     سـنجي كـه توصـيف    هاي علـم  واقعيت اين است كه ارائه مستمر شاخص
تواند عنصري موثر و تحول آفرين بـه   پژوهش در جوامع تخصصي و علمي گوناگون است مي
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ر سـاحت  منظور مديريت تحقيق و سياستگذاري و چگونگي تخصـيص بودجـه و امكانـات د   
سنجي براي كشورهاي در حـال پيشـرفت از    پژوهش محسوب شود و لذا فهم و كاربست علم

 العاده اي برخوردار است. اهميت فوق

هايي دارد چراكه  همپوشاني(Bibliometrics)  سنجي سنجي با كتاب توان انكار كرد كه علم نمي
گيري از  شناسي خود را با بهره روشگيرد و  سنجي الهام مي هاي كتاب سنجي عمدتاً از روش علم

هـا و   هاي آمـاري در كتـاب   كاربرد رياضيات و روش«سنجي به  سازد. كتاب تحليل استنادي مي
هـاي   همه جنبـه "سنجي به  اشاره دارد. اين در حالي است كه علم» ساير اشكال ارتباط نوشتاري
هاي كيفي قابل انكار نيسـت.   نبهاشاره دارد كه البته ارتباط آن با ج "كمي علم و تحقيقات علمي

هاي كمي توليد، انتشار و استفاده از اطلاعات علمي را با هدف  سنجي جنبه تر، علم به بيان واضح
هاي تحقيق علمي به عنوان يك فعاليت اجتماعي تجزيه و تحليل  دستيابي به درك بهتر مكانيسم

فرمولاسـيون مشـخص بـه    هـاي كيفـي نيـز بايـد بـر اسـاس        كند. در اين شرايط، شـاخص  مي
 . هاي كمي تبديل شود شاخص

اي  شـده  هاي مسـتقل و بـومي   گردد كه در ايران مكانيزم سنجي زماني مطرح مي بحث از علم
المللـي   هاي استنادي بـين  ها وجود ندارد و اغلب به استفاده از آمار پايگاه براي سنجش پژوهش

هـا،   مقالات انگليسي ارائه شده توسط دانشگاه ها بيشتر بر اساس آمار شود. اين پايگاه بسنده مي
  پردازند. بندي وضع پژوهش در كشورمان مي به سنجش و رتبه

هاي نظام حكمراني در ايـران بـوده    سنجي، يكي از ذغدغه سازي علم در سالهاي اخير، بومي
، از منظـر نگارنـده   سـازي علـم تعـاريف گونـاگوني دارد، در يـك تعريـف سـاده        است. بومي

گيـري، تكامـل و كـاربرد دانـش بـا فرهنـگ،        سازي علم عبارت است از : انطبـاق شـكل   بومي
 اي كه يك كشور براي پيشرفت خود برگزيده اسـت.  اكوسيستم و جغرافيا و اهداف اختصاصي

معنـي    سازي علـم را بـه   سازي علم، دو رويكرد عمده نهفته است؛ رويكردي كه بومي در بومي
جهاني علم دانسته و براي ارتباط و تعامل علمي با جهان بهايي قائل  نيازي به اتصال به شبكه بي

اي از  سازي علم و منظور كردن آن به مثابه پاره نيست و رويكردي كه علاوه بر بها دادن به بومي
 .گرا، بناي بر اتصال به شبكه جهاني علم و بهره گيري از مزاياي فراوان آن دارد سنجي واقع علم

سـازي بـا تأكيـد بـر      سازي از جمله بـومي  ، بحث اصلي در هر گونه بوميسنجي مباني علم
سنجي از فلسفه يا مباني هستي شناختي و به تبـع آن،   اتصال به شبكه جهاني علم است. آيا علم

شناختي برخوردار است؟ يا در صورت سايه انداختن نگاه پراگماتيسيتي  شناختي و انسان معرفت
 سنجي چندان مفيد فايده نخواهد بود؟ وشن شدن فلسفه علمسنجي، جستجو براي ر به علم
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سـنجي هـر چنـد فوائـدي را در توسـعه       واقعيت اين است كه نگـاه پراگماتيسـم بـه علـم    
سـنجي و انطبـاق آن بـا تحـولات اجتمـاعي كـه زمينـه         سنجي در پي دارد اما از دقت علم علم

(context)  باشد به شدت خواهد كاست. مي  اصلي رشد علم 

شود و به دنبال ايـن اسـت تـا     سنجي متولد مي مسئله اين مقاله دقيقاً از دل بحث حول علم
سنجي به مباني فلسفي، جزئيات اين امر را مورد مطالعـه قـرار دهـد. در     ضمن بررسي نياز علم

پس بايد به جاي   سنجي مباني فلسفي مشخصي بتوان در نظر گرفت، از اين كه براي علم صورتي
سنجي هاي بي شمار سخن گفت كه البته در منطقـه اي   سنجي واحد از علم از علم سخن گفتن

مهم با يكديگر اشتراكاتي نيز خواهند داشت. در مقاله حاضر، هر چند در درجه اول مطلق علوم 
سازي علم، ملموس تـر   انساني است كه مواجهه آن با بومي مدنظر است اما تمركز بر روي علوم

  از ساير علوم است.
انساني و ساير علـوم قائـل    هاي استنادي علوم مرز روشني ميان علوم از آنجا كه امروز پايگاه

سنجي مطلق  انساني، مرز علم سنجي براي علوم توان از طريق اثبات مباني فلسفي علم نيستند، مي
يـري  گ مقاله نهايتاً كل اين دستاورد را در قالب شـكل  انساني را مشخص كرد. اين  علوم و علوم
انساني توصيف نموده و براي عينيت يافتن آن پيشـنهاداتي را ارائـه كـه     سنجي علوم مكتب علم

 بخشي از آنها جنبه كاربردي دارد.

تواند  شود، دو تلقي عمده مي انساني صحبت مي سنجي علوم وقتي از مباني فلسفي براي علم
سـنجي هسـت و    ه جاي علمسنجي كه مانند اكسيژن در هوا هم مدنظر باشد: نخست، روح علم

اي است كه سـاختمان   دهد و دوم، اساس و پايه سنجي حيات خود را از دست مي بدون آن علم
 شود. سنجي بر روي آن استوار مي علم

ها، اصول علمي  آيد، معمولاً منظور پيش فرض وقتي از مباني يك دانش صحبت به عمل مي
ت كه دانش بر آنها استوار است با اين حال بـه  و يا باورهاي اعتقادي و حتي فرهنگي كلاني اس

گاه باشـد   كه مباني هم پايه و تكيه طوري به .توان هر دو تلقي را با هم ادغام كرد رسد مي نظر مي
 و هم فراتر از آن جوهر و روح يك دانش.

توان از آنها به منزلـه مبـاني كـلان البتـه از      در اينجا هدف بررسي آن چيزهايي است كه مي
تر اشاره شد، مباني فلسفي يك  سنجي در نظر گرفت. همانطور كه پيش س فلسفي براي علمجن

نوع خاص از مباني است كه پايه و اساس و جوهر يك دانـش را عمـدتاً در هسـتي و وجـود     
شناسـي،   كنـد و بـه تبـع آن و بـر حسـب نيـاز، وارد معرفـت        شناسي يك دانش جسـتجو مـي  

 گردد. شناسي نيز مي شناسي و انسان روش
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بندي  را براي صورت )Laclau and Mouffe(از حيث نظري، مقاله حاضر نظريه لاكلا و موفه 
مند از نظريـه گفتمـان بـه وسـيله      بندي نظام علمي مباحث برگزيده است. در اين نظريه صورت

اي را به ابزاري  شود و ايجاد چنين زنجيره ايجاد زنجيره به هم پيوسته از مفاهيم جديد محقق مي
ليپس، ترجمه جليلي، (يورگنسن و في كند موردنظر تبديل مي  كارآمد براي شناخت و تبيين پديده

1389 :26.(  
 - از جنس توصيفيبا اتكا به مطالعات اسنادي مبتني بر نظريه لاكلا و موفه، روش اين مقاله 

باشد. در اين جهت، ابتدا ضمن تبيين  اي مي از جنس منابع كتابخانهنيز تحليلي است و منابع آن 
انسـاني شـده و لـزوم     علـوم منـدي آن، وارد سـاختار    سـنجي و توجيـه پايـه    فشرده دانش علـم 

دهد. در مرحله بعـدي ايـن    سنجي مستقل را مورد بررسي قرار مي برخورداري اين علوم از علم
دهـد كـه روش آن كيفـي و تهيـه مصـاحبه بـا        مقاله، به شش سئوال كليدي كاربردي پاسخ مي

گيري  كلباشد. از آنجا كه يكي از پيشنهادات كانوني مقاله ضرورت ش شماري از متخصصين مي
سـنجي   انساني است، بحث مستقلي در باب معنـا و مبنـاي مكتـب علـم     سنجي علوم مكتب علم

 شود. انساني نيز ارائه مي علوم

 

 پيشينه. 2

كنند، اما در عمل حول  هاي مختلف پويايي علم و فناوري را مطالعه مي سنجي، جنبه بااينكه علم
اسـت. اهميـت مفهـوم    ) Citation(» استناد«وم يك مفهوم اصلي توسعه يافته است و آن هم مفه

نمايـه  «شناسـايي و سـپس،    1950در دهـه  ) Eugene Garfield(استناد توسط يـوجين گارفيلـد   
ايجاد شد. گارفيلد، بـراي دريافـت ميـزان اسـتناد بـه       )Science Citation Index(» استنادي علوم

عنـوان   را به )Institute for Scientific Information(» مؤسسه اطلاعات علمي«ها،  مقالات و كتاب
، ارزيابي ايـن محصـولات نبـود    ISIاين محصولات علمي تأسيس كرد. هدف اوليه   پايگاه داده

بلكه به پژوهشگران در جستجوي مؤثرتر ادبيات تحقيق و امكان كشف نويسندگان ناآشنا كمك 
مقـالات    ود كه به اهميت شبكهيكي از نخستين كساني ب (Price)، پرايس 1963كرد. در سال  مي

سـنجي پرداخـت. وي، برخـي از     وتحليـل فراينـدهاي علـم    و نويسندگان پي برد و بـه تجزيـه  
گرفـت را شناسـايي كـرد. او،     سنجي موردتوجه قرار مي مشكلات اساسي را كه بايد توسط علم

سـنجي از   لـم ). در واقـع، ع Leydesdorff ،2015و  Mingersسنجي را علمِ علم معرفي كرد ( علم
زمان پيدايش خود تحت عنوان مطالعه علم شناخته شد و دانشمندان علوم اجتماعي كه محققين 

انسـاني و   كليدي اين پروژه بودند و تمركزشان بر توليد علم بود، بـه تـدريج بـه سـمت علـوم     
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براي سنجي  روي آوردند و دريافتند كه كاربرد علم )Humanities and Social Sciences(اجتماعي 
، Sooryamoorthyانساني، علوم اجتماعي و هنر نيـز مفيـد اسـت (    مطالعه علم در مطالعات علوم

 Social Science(» نمايـه اسـتنادي علـوم اجتمـاعي    «بـه   SCI). بنابراين، خيلـي زود  74: 2020

Citation Index(  انسـاني و هنـر   نمايـه اسـتنادي علـوم   «و «)Art & Humanities Citation Index (

ــاليمف1969پيوســت. در ســال ــال )Mulchenko(و مولچنكــو (Nalimov)  ، ن  واژه نائوكومتري

(Naukometriya) سنجي را ابـداع كردنـد كـه اغلـب بـراي مطالعـه        معادل روسي اصطلاح علم
، با داير شدن بنياد مجلـه  1978شد. در سال  هاي مختلف ادبيات علم و فناوري استفاده مي جنبه
رستان توسط تايبر براون اين اصطلاح به رسميت شناخته و گسترده شد. اين سنجي در مجا علم

شد و آكادمي علوم مجارسـتان   در آمستردام منتشر مي  (Elsevier)نشريه توسط انتشارات الزوير 
). در سـال  Hood and Wilson ،2001رسـاند (  سنجي در آن به چـاپ مـي   مقالاتي در حوزه علم

 Thompsonتوسـط مؤسسـه علمـي تامسـون رويتـرز (      )ISI( ، مؤسسه اطلاعات علمـي 1992

Reutersهاي اين مؤسسـه ذيـل دو زيرمجموعـه وب علـم (     ) خريداري شد و فعاليتWeb of 

Science) ) و وب دانشWeb of Knowledgeهـاي ايـن    كار كرد. از مهتـرين فعاليـت    ) شروع به
و ضريب تأثير آنهـا   - شوند اخته ميشن ISIكه به نام مجلات - مؤسسه، انتشار نام مجلات معتبر 

)Impact Factor) است (Mingers and Leydesdorff، 2015.( 

در دانشگاه تهران مطرح شد.  1365در ايران نيز، بحث توليد علم براي نخستين بار در سال 
وزارت علـوم، تحقيقـات و فنـاوري     به بعد، بحث توليد علم در حوزه پژوهشـي  1379از سال 

منتشـر شـد. در ايـن دهـه، اهميـت       1380سـنجي در دهـه    بيشترين آثار حوزه علممطرح شد. 
به دليـل   و استفاده از اين شيوه براي سنجش ميزان توليدات علمي سنجي پرداختن به بحث علم

و انتشار اين منابع، بسـيار   سازماندهي براي اطلاعاتي هاي و ايجاد پايگاه افزايش انتشارات علمي
  ).1399 سايت دانشگاه علوم پزشكي ايران، د (وببيشتر از گذشته ش

)، تلاش نمود تا ضـمن  ISC، ايران با ايجاد پايگاه استنادي علوم جهان اسلام (1387از سال 
هـاي    هاي موضوعي و به زبـان  سازي نشريات معتبر كليه كشورهاي اسلامي در تمام حوزه نمايه

م، ارزيـابي مسـتمر نشـريات بـا هـدف      مختلف به منظور ايجاد يك شبكه علمي در جهان اسلا
بنـدي و ارزيـابي    بـراين، رتبـه   ارتقاء شـبكه علمـي كشـورهاي اسـلامي را دنبـال كنـد. عـلاوه       

هاي مورد توافـق، يكـي    هاي دنيا، كشورهاي اسلامي و نيز كشورمان بر اساس شاخص دانشگاه
 باشد. مي ISCديگر از وظايف 
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هـا و مراكـز    م در جهت استقلال مثبت دانشـگاه پايگاه گامي مه  رسد تأسيس اين به نظر مي
هاي استنادي علوم كشورهاي غربي باشد؛ با ايـن   تحقيقاتي ايران و كشورهاي اسلامي از پايگاه

سازي و در  ترين آن بومي پايگاه هنوز با رسيدن به اهداف خود كه مهم  رسد اين حال، به نظر مي
 مله ايران است، فاصله دارد.نظر گرفتن اقتضائات خاص كشورهاي اسلامي از ج

 

 بحث. 3

طـرح اسـت، ايـن اسـت كـه آيـا        سـنجي قابـل   اي كه در مطالعه علم كننده پرسش مهم و تعيين
هاي مختلف در فلسفه، خاصه فلسفه علم، يـا برحسـب    توان متناسب با نظريه سنجي را مي علم

انـدازهاي كـلان و    هاي هر علم و همچنين برحسب مقاصد و چشم مرزهاي ميان علوم و رشته
بندي كرد؟ هرچند در پاسـخ بـه    شود، تقسيم خرُدي كه براي علم در جوامع گوناگون وضع مي

سنجي در جامعه علميِ جهاني نشـان   گويي نيست. اما واقعيت علم اين پرسش مهم، قصد مطلق
ا سـنجي، يكدسـتي ر   دهد، به دلايلي كه جزئيات آن بايد در مجال ديگري بررسي شود، علم مي

هاي يكسـان   دهد و لذا تاكنون به دنبال تحميل استانداردها و شاخص بر تنوع و تكثر ترجيح مي
اي و جهاني بوده است.  و حتي متدولوژي مشابه در سنجش و ارزيابي علم، در تراز ملي، منطقه

- شايد دليل اصلي آن اين باشد كه امروز پيشرفت علم بيش از هر چيز در خدمت نظـام ليبـرال  
داري است و اين نظام منافع حياتي خود را در خطي و امتدادي تعريـف كـردن علـم و     يهسرما
  .كند يجستجو مهاي همه كشورها در يك ميدان يا شبكه واحد  تبع آن، واردسازي ظرفيت به

 
 انساني علوم و سنجيعلم رابطه 1.3

براي تعريف علوم انساني مي توان بـه دو رويكـرد متفـاوت روي آورد. رويكـرد نخسـت كـه       
هاي  بيني وقايع و پديده توصيف، تبيين و پيش را انساني علومعمدتاً مدرن و پوزيتيويستي است، 

 يهـا  شـاخه  ي راعلـوم انسـان  تلقي مي كند اما رويكردهاي عام ديگري نيز هستند كه  اجتماعي
 يو انتقـاد  يليتحل يقيتحق يها روش ايها  ها و فرهنگ آن به انسان هك مي كنند ي توصيفدانش

خـود   اني ـب يبـرا  يفـرد روح انسـان   منحصـربه  ييو توانـا  يانسـان  يها برگرفته از درك ارزش
و فلسفه  خيهنر، تار ات،يها و ادب شامل مطالعه همه زبان يعلوم انساندر اينصورت،  .پردازند يم

 (بريتانيكا). است

انساني كه بيشتر اين  انساني با بعضي تعاريف سنتي از علوم از علوم نخست تعريفدر واقع، 
بـا   هاو پيوند اين و حتي در درجه بعدي ادبيات و هنر علوم را در قامت حكمت نظري و عملي
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بـا   چنـداني  رسـد تعريـف دوم نسـبت    نظر مي گيرند، متفاوت است ولي به يكديگر در نظر مي
تنهـا   انسـاني مبنـا قـرار گيـرد، نـه      ها بـه علـوم   گونه تلقي جديد ندارد و چنانچه اينانساني  علوم
جاي علم به معرفت تعلق خواهد داشت، بلكه بسياري از كاركردهاي خود را كه  انساني به علوم

وجـود،   رسد از دست خواهد داد. بااين برحسب زيست مدنيِ انسان معاصر ضروري به نظر مي
توان بـدون حـذف يـا بـه حاشـيه       انساني هم مي در تعريف جديد از علوم رسد حتي به نظر مي

انساني بهره بـرد و   مثابه هسته سخت يا فندانسيون علوم به راندن علم، از حكمت نظري و عملي
. 1انساني نيز تأثيرات مهمي خواهـد داشـت   گيري حتماً در ساخت و مكانيزم علوم البته اين بهره
هاي  موردعنايت قرار گيرد، اعتبار يا كارايي استانداردها و شاخص سنجي مهم است آنچه در علم

انساني است. واقعيت اين است كه با  هاي رياضي و آماري در علوم سنجي و همچنين روش علم
هـاي   هم بـا رشـته   انساني را (آن ها علوم توان در همه زمينه انساني هم نمي تعريف جديد از علوم

رغم آنكه  ديگر، به بيان در يك ترازو واحد موردسنجش قرار داد. به مختلف) همراه با ساير علوم
تنهـا وجاهـت    هاي كيفي مختلف تكيه نداشته باشد اما نه تواند به شاخص سنجي نمي دانش علم

انساني محل پرسش است، بلكه  هاي كيفي به كمي و كارايي مكانيزم آن در علوم تبديل شاخص
هـاي   ن وجود دارد كه ممكن است در مسير تبديل شاخصنظرا اين دقت نظر در برخي صاحب

انساني از دسـت بـرود و ايـن امـر، لـزوم       هاي علوم كيفي به كمي، بخش از اعماق و پيچيدگي
 شود. سنجي را يادآور مي در علم  انساني و ساير علوم تفاوت قائل شدن بين علوم

سنجي نسـبت بـه كـاربرد     مسنجي و عل هاي كتاب پردازان و طرفداران تكنيك هرچند نظريه
انساني و اجتماعي بسيار ترديد دارنـد امـا در حـال حاضـر سياسـت       ها در علوم برخي شاخص

هـاي   ها و شاخص انساني و اجتماعي با روش علمي جهان اين است كه توليدات علمي در علوم
شـاهده در  سنجي (بر اساس ضريب تأثير، انتشار در اكثر مجلات استناد شده، استنادها و م كتاب

است كه علوم اجتمـاعي و انسـاني    . اين درحالي2و غيره) ارزيابي شود "معتبر"پايگاه هاي داده 
شـوند و اساسـاً بـراي ارتباطـات      هاي ملي منتشر مـي  تنها كاركرد علمي ندارند. مقالات به زبان

مقالات  اند. اين بدان معناست كه علمي نيستند، بلكه براي گروه مخاطبان بزرگتري طراحي شده
انساني و اجتماعي فراتر از علوم طبيعـي داراي اهـداف فرهنگـي، آموزشـي،      هاي علوم و كتاب

انساني و اجتماعي در درجه اول بـه   باشند. واقعيت اين است كه علوم اجتماعي و سياسي نيز مي
 ـ  پردازد. بنابراين، مقالات اين حـوزه را نمـي   تحقيق و ترويج هويت فرهنگي و ملي مي ا تـوان ب

استانداردهاي دقيق ارتباطات علميِ برگرفته از علوم طبيعي، پزشكي و مهندسي سنجيد. بـديهي  
است كه كاركردهاي فرهنگي، آموزشي، سياسي و تربيتي جزء لاينفـك مسـئوليت اجتمـاعي و    
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 توان با ضريب . بنابراين، فعاليت آنها را مي3انساني و اجتماعي  است علمي نويسنده حوزه علوم
هـاي   اللفظـي روش  كه كاربرد تحـت  گيري كرد نه با ضريب تأثير اندازه (Influence Factor) تأثير
هـاي اصـلي    زيـرا يكـي از دغدغـه   Pečarić، (2013: 351-356سـنجي بـر آن اصـرار دارد (    علـم 

هاي اين حوزه، نشان دادن تأثير پژوهش يا ارزشي است كه پژوهش در افزايش رقابت  پژوهش
). Reale & et al، 2017(كنـد   ، خلق ثروت، توليد و رفاه اجتماعي ايجاد ميعلمي و تعالي كشور

هاي زيرمجموعه  بندي رشته انساني وجود دارد طبقه سنجي علوم مشكل ديگري كه در بحث علم
بنـدي سـازمان همكـاري اقتصـادي و توسـعه       عنـوان مثـال، در دسـته    انسـاني اسـت. بـه    علوم

)Organization for Economic Co-operation and Development(، انساني شامل ده  هاي علوم رشته
 Europeanانسـاني (  بنـدي در شـاخص مرجـع اروپـايي بـراي علـوم       رشته است اما اين تقسيم

Reference Index for the Humanities(      انسـاني آمريكـا    پـانزده رشـته و در مركـز منـابع علـوم
)Humanities Resources Center(  انسـاني كـه    گيـرد. همچنـين، در علـوم    يازده رشته را دربرمـي

اي در الگوهاي انتشـاراتي بـين    هاي عمده ها است تنوع و تفاوت اي ناهمگون از رشته مجموعه
هاي مبتني بر كتاب مانند مطالعات ادبي و مطالعات  شناسي و رشته هاي مجلاتي مانند زبان رشته

هـا   هـا ماننـد تـاريخ يـا ادبيـات، كتـاب       . در برخي رشته)Hammarfelt،2016ديني وجود دارد (
كـه در برخـي     شده بـراي انتقـال دانـش هسـتند در حـالي      مهمترين و حتي تنها روش پذيرفته

ها براي فراگيري  شناسي مقالات جايگزين كتاب شده است و از كتاب هاي ديگر مانند زبان رشته
 .Van den Akker، (2016شود ( دانش در كلاس درس استفاده مي

  .در ادامه بحث در اين زمينه توضيحات بيشتري ارائه خواهد شد
 
 انساني علوم در و علوم همه در سنجيعلم گاهتكيه 2.3

گـاه نيـاز دارد يـا خيـر؟ مسـتلزم       انساني، به تكيـه  ويژه علوم سنجي در هر علمي به اينكه آيا علم
گاه، چند معني عمـده   توان براي تكيه رسد مي ميگاه است. به نظر  روشن شدن منظور ما از تكيه

 را در نظر داشت:

شناسي كه منظور فلسفه ارسطويي است كه در طول تاريخ بسط  يك. فلسفه به معناي هستي
دانـيم كـه    و عمق و حتي تحول يافته و حتي فلسفه اسلامي از آن منشعب شده است. البته مـي 

 و بوده است.توجهي روبر فلسفه اسلامي با تحولات قابل



  1402، بهار و تابستان 1، شمارة 14سال  ،هاي علم و دين پژوهش  52

 

شناسي كه تمام تمركز خود را بر روي امكـان   شناسي يا شناخت دو. فلسفه به معناي معرفت
يابي به باور موجه  شناخت و شرايط، محدوده و ساختار آن و همچنين امكان و چگونگي دست

 كند. مي

رابطه هاي اساسي درباره خود، جهان و  سه. هرگونه تعقل و استدلال آزاد براي يافتن پرسش
 هاي گوناگون با رويكرد اين جهاني انسان با جهان با روش

ويژه با قرائـت   چهار. فلسفه علم به معناي رايج كه هرچند با كاركردهاي گوناگون فلسفه به
هاي احتمالي  فرض شناسي قلمرو مشترك دارد اما بالاستقلال در صدد روشن كردن پيش معرفت

 شناسي علوم و غيره است. مچنين بحث درباره روشهاي علمي و ه در علوم، ماهيت گزاره

هاي مديريتي حاكم بر پيشرفت علـم كـه ممكـن اسـت بـا       پنج. هرگونه اهداف و سياست
 توجه به فلسفه از سوي حاكميت علمي تعيين گردد. رويكردي پراگماتيستي، و بي

هـاي   يشـود، بـدون آنكـه تلق ـ    سنجي صحبت مي گاه براي علم در اين بحث، وقتي از تكيه
سنجي و كاركردهاي متنوع آنها نفي شود، منظور، فلسفه به معنـاي   هاي علم گاه گوناگون از تكيه

سنجي طي تقريباً هفـت دهـه    رسد كمتر كسي از دانشمندان علم شناسي است. به نظر مي هستي
گـاه را در   انـد هرچنـد ايـن تكيـه     گـاهي بـوده   سنجي بـه هرگونـه تكيـه    گذشته، منكر نياز علم

هـايي تشـكيل داده    ترين نگاه، اهداف و سياسـت  ترين نگاه، فلسفه علم و در بدبينانه بينانه خوش
شده و البته به مباحث نظري حـول علـم تـا     است كه به نحو پراگماتيستي براي رشد علم تعيين

4تفاوت است حد زيادي بي
. 

 
 رابطه فلسفه و علوم 3.3

ه علوم و فلسفه سخن گفت كه منظور از فلسفه و توان از رابط چنانچه پيشتر بيان شد، وقتي مي
همچنين علم مشخص باشد. در منظر فلاسفه كلاسيك كـه شـامل اكثـر فلاسـفه اسـلامي هـم       

شود، فلسفه از دو راه به علوم اعم از آنكه جنس آن علوم از معرفت باشد يا دانـش، كمـك    مي
ترين اصول و مباني  اه اثبات كليكند: يكي از راه اثبات موضوعات غير بديهي، و ديگري از ر مي

شود؛ به همين جهت، از فلسفه به مـادر علـوم    كه به مجموع آنها اصول موضوعه هم اطلاق مي
كنند: يكي از راه اثبـات مقدمـه    تعبير شده است. متقابلاً علوم نيز از دو مسير به فلسفه كمك مي
هـاي عقلانـي    يـد بـراي تحليـل   براي بعضي از براهين فلسفي و ديگري از راه ارائه مسائل جد
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بـه بعـد،    18توجه است: اولاً، فلسفه كلاسيك از اواخر قـرن   حال، چند نكته مهم قابل بااين
گرا يا تفسيري، توجيهي براي در نظـر گـرفتن    تقريباً در زمره علوم غريبه قرار دارد و علم اثبات

گـاه پيـدا نكـرده و آن را     عنـوان تكيـه   شوند به ناپذير تلقي ميعلوم غريبه كه جزو علوم تحقيق 
) به بعد، علاوه بر پيوند Descartesكند. ثانيا؛ً فلسفه از دكارت ( نوعي پارادوكسيكال قلمداد مي به

هاي بعد علم تفسـيري   با رياضيات، به سمت پيوند با عقل ابزاري و محاسباتي و سپس در سده
است كه فلسفه جديد، نه ادعايي براي اثبات اصول موضوعه همه  حركت كرده است و مهم اين

ها از علم مدرن، با نفـي   علوم دارد و نه اساساً از چنين تواني برخوردار است. ثالثا؛ً بيشتر قرائت
هاي علم پذيرفته و  عنوان يكي از ويژگي تبع آن، مبنا گزيني براي علم، نسبيت را به قطعيت و به

تـوان در رويكـرد    ه براي خود را به چالش كشيده است. اوج نسبيت را مـي گا اصل وجود تكيه
) به علم توصيف نمود. با اين وصف، فلسفه كلاسيك ديگر نقشـي در  Karl Popperكارل پوپر (

گاه براي علم  مدرن، لزوم وجود تكيه دهي به فندانسيون علوم ندارد. البته، دانشمندان پست شكل
گاهي كه امثال  دهند اما روشن است كه تكيه را مجدداً موردتوجه قرار مي انساني) (نه لزوماً علوم

يـا فايرابنـد    (Lakatos)، لاكـاتوش ( Cohen)، كـوهن ( Wittgenstein Lateويتگنشـتاين متـأخر (  
)Feyerabendكنند چيزي فراتر از بازي زباني يا روش زندگي نيسـت و لـذا    ) از آن صحبت مي

دهـد ولـيكن يـك     گرايي افراطي نجـات مـي   را از معضل نسبيت گاهي، هرچند علم چنين تكيه
هاي عظـيم فرهنگـي و اجتمـاعي جـاي      گيري دگرگوني گاه موقت است نه دائم و با شكل تكيه

هـاي   گـاه، ضـرورتاً از طريـق سـنجه     دهد. علاوه بر اين، اين تكيه گاه جديد مي خود را به تكيه
رچنـد روش زنـدگي در يـك جامعـه سـكه رايـج       ديگـر، ه  بيان عقلاني قابل ارزيابي نيست. به

تنها ضرورتي براي عقلاني بودن آن (به معناي خرافي و موهوم نبـودن)   شود اما نه محسوب مي
 وجود ندارد بلكه حتي غير اخلاقي بودن آن نيز براي علم اهميت چنداني ندارد.

 
 مبناگرايي؛ از حداكثرگرايي تا تعادل 4.3

فلسفه كلاسيك كه فلسفه اسلامي را نيز بايـد در طـول آن در نظـر    طور كه اشاره شد، در  همان
رسد بتوان مبناگرايي در علـم را   نياز از مباني فلسفي نيست؛ اما به نظر مي داشت، هيچ علمي بي

به سه نوع عمده تقسيم كرد : نوع اول، با تقليل علم به معرفت، و در نظـر گـرفتن بـديهيات و    
اي  كند تا مباني معرفت را بـه مبـاني   گاه معرفت، تلاش مي ن تكيهعنوا همچنين شهود عرفاني به

انساني جديد دارد، بحثي  تشكيك ناپذير تبديل كند. اينكه چنين معرفتي دقيقاً چه نسبتي با علوم
توان سهم ايـن معرفـت را در    است كه در جاي خود محل توجه است اما روشن است كه نمي
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هاي اخيـر بيشـتر در    يده گرفت. به اين نوع مبناگرايي كه در سدهكلي ناد انساني به هاي علوم پايه
فلسفه صدرايي ظهور و بروز پيدا كرده، مبناگرايي حداكثري مبتني بر علم حضوري يا شـهودي  

هـايي كـه در    هـاي علـم و مضـيقه    شود. نوع دوم، به دليل عدم درك صحيح واقعيت اطلاق مي
اي و ايجـاد بنيادهـاي كـاملاً     هاي پايه صدق گزاره شناخت و كشف وجود دارد، به دنبال اثبات

كند رد پاي نسبيت را در مباني علوم پاك كند. هرچنـد ايـن    قطعي براي علم است و تلاش مي
هاي علم و تجارب طـولاني   زاست اما با واقعيت نوع رويكرد به مبناگرايي، در اتمسفر علم ثبات
لـم را بـا شـكنندگي شـديدي روبـرو خواهـد       بشر در اين ساحت سازگار نبوده و سر بزنگاه ع

اي كـه پـيش روي    تر با علم و فهـم موانـع جـدي    بينانه ساخت. نوع سوم، به دليل مواجهه واقع
داند كه جز در بخش مركزي هسته سـخت   شناخت و كشف قرار دارد، يقين را در كم يابي مي

حـال   شود و لذا درعـين  پيدا نميراحتي  مباني علوم، و در قامت بديهيات اوليه، در جاي ديگر به
هاي پيراموني اين هسته سخت  كه مبناگراست اما جز نقطه كانوني هسته سخت مباني علوم، لايه

گاه منتفي نيست. در  كند كه امكان تغيير آنها در اثر نقد هيچ هاي معتبر تلقي مي را از جنس گمان
ند ميان برهان و تفسير اسـت. ممكـن اسـت    تر به مبناگرايي، فلسفه نيز نيازمند پيو نگاه پيشرفته

تـوان   نتيجه برهان را بتوان از طريق اتكا به بديهات اوليه قطعي تلقي كرد اما نتيجه تفسير را نمي
سختي بتوان  راحتي قطعي تلقي كرد لذا هر كجا كه در فرايند قياس تفسير حضور پيدا كند، به به

فت چراكه لااقل مقدمات برهان از طريق تفسير با صرف برهان به نتايج قطعي دست يا به اتكا به
هاي جدي تفسيري روبرو خواهد شد. بر اين اساس، اكثر نتايج براهين فلسـفي را بايـد    پرسش

گاه از تبغ نقد جان سالم به در نخواهنـد   ظنون معتبر و اطمينان آور تلقي كرد و نه بيشتر كه هيچ
منظور افزايش عمـق و   سفه تحليلي در قرن بيستم بهبرد. شايد بتوان از ظهور پديدارشناسي و فل

بيني در فلسفه و نيز تعادل بخشي به فلسفه كلاسيك و اسلامي در نسبتش با علـوم، الهـام    واقع
دانيم لااقل دنياي متفاوت فلسفه اسلامي از دنياي اين مكاتب فلسفي، چيـزي   گرفت هرچند مي

 )128- 121 :1389مصباح يزدي، ( انكار باشد نيست كه قابل

گونـه بيـان نمـود كـه اگـر مبنـاگرايي متعـادل را بپـذيريم و          توان اين ثمره اين بحث را مي
اي در  كننـده  يافتـه باشـد، فلسـفه نقـش تعيـين      منظورمان از مبنا، همان فلسـفه اسـلاميِ تحـول   

هاي كيفي) خواهد داشت و اين نقـش شـرايط    سنجي (منظور شاخص اي علم هاي پايه شاخص
در اينجا مي توان جهت تقريب به ذهـن، بـه    توجهي تغيير خواهد داد. را تا حد قابلسنجي  علم

برخي مهم ترين شاخص هاي كيفي كه مي تواند با همه اخلاف نظرها در ذيل اتمسـفر فلسـفه   
اسلامي شكل پيدا كند نظير هستي شناسي الهي، انسان شناسيِ فطري، معرفت شناسي حقيقتگرا 
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اشاره داشت. هركدام از اين هـا جهـت پـژوهش و بـه تبـع آن، نحـوه       يا اصالت نسبي جامعه 
  سنجش آن را تغيير مي دهد.

  
 سنجي چگونگي حضور فلسفه در معماري علم 5.3

پذير باشد، نحوه حضور فلسـفه در ايـن    برفرض كه علم با وجود نسبيت حاكم بر آن، معماري
موضوعي است كه بايد موردبررسـي قـرار گيـرد.    معماري، البته با رويكرد متعادل به مبناگرايي، 

هـا و   بيني واقعيت انساني جديد چيزي جز توصيف، تبيين و پيش طور كه اشاره شد، علوم همان
انساني وجهي غيرمستقيم و زيرپوستي دارد. بـا   هاي اجتماعي نيست و تجويز هم در علوم پديده

گاه در نظـر داشـت.    توان خالي از تكيه نمياي را  بيني ها، هرگونه توصيف، تبيين و پيش همه اين
شود امـا تـأثيرات آشـكار و پنهـان آن در      انساني تلقي مي مثابه زيربناي علوم گاه، هرچند به تكيه

انكار نيسـت.   ها تا كاركردهاي آن در عمل و غيره) قابل انساني (يعني از متدولوژي روبناي علوم
توانـد مبـاني علـوم را در سـنجش      سنجي نمـي  علم توان نتيجه گرفت كه تنها مي از اين بحث نه

انسـاني داراي مبـاني اسـت و     سنجي خود مانند همه علوم ازجمله علوم ناديده بگيرد، بلكه علم
توانـد   سـنجي مـي   شـود، علـم   سنجي انتخاب و اثبـات مـي   اي كه براي علم بسته به جنس مباني

وه سنجش آن داشته باشد. براي مثال، ها و شي رويكردهاي متفاوتي به علم، استانداردها، شاخص
منـد از مبـانيِ منشـأ يافتـه از فلسـفه اسـلامي، بـا         انساني بهره سنجي متعلق به علوم نه فقط علم

هاي غربي متفاوت اسـت، بلكـه    شده از هر يك از فلسفه انساني برخوردار از مباني ساخته علوم
ي متناسب با همان اتمسفر را خواهد سنجي نيز در هر اتمسفري ظهور كند، مباني فلسف خود علم

سنجي واحد نيز ديگر وجه منطقـي نخواهـد    داشت. پس در چنين شرايطي سخن گفتن از علم
اي بـا   سخن گفت. شايد برخي از بروز چنين نظريـه » هاي بسيار سنجي علم«داشت بلكه بايد از 

كنند اما واقعيت اين نوعي حركت به سمت آنارشيسم علمي تعبير » هاي بسيار سنجي علم«عنوان 
هاي بسيار نيز منطقه مشترك وجود دارد و همـين منطقـه مشـترك     سنجي است كه حتي در علم

اي شدن پيشرفت علم و توسـعه تعـاملات پژوهشـي در دنيـا را تـا       هاي شبكه تواند فرصت مي
ري را بر ت بينانه فقط شرايط واقع سنجي، نه حدي حفظ كند با اين تفاوت كه اين نوع نگاه به علم

كند بلكه آزادي در پژوهش را كه در اثر خطي نگاه كردن به رشـد علـم    سنجش علم فراهم مي
اي از نوآوري و  تواند امواج تازه شدت محدودشده را تأمين خواهد كرد. مطمئناً اين آزادي مي به

 انساني در پي داشته باشد. ويژه در علوم خلاقيت را به
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هـاي اجمـالي داده    اي كه در ابتداي بحث مطرح شد پاسخ انهگ هاي شش در ادامه، به پرسش
  .شود مي

 هاي علمي كجاست؟ انساني و ساير رشته سنجي علوم همپوشاني علم. 1

در شرايطي كه علوم دائماً با يكديگر ارتباط و تعامل داشته و منطقه مشترك آنها رو به 
سنجي كاملاً مستقل در نظر گرفت.  انساني را در حوزه علم توان علوم گسترش است، نمي
انساني و ساير علوم وجود دارد كه در  سنجي علوم هايي در علم پوشاني با اين ملاحظه، هم
هاي مشترك، محيط مواجهه يا درگيري انسان، جامعـه   شناسي ه روشچند عرصه از جمل

انساني و طبيعت بالمعني الاعم و محيط مواجهه يا درگيري انسان با تكنيك و صنعت از 
جهــات فرهنگــي، حقــوقي، اقتصــادي و سياســي قابــل توجيــه اســت؛ البتــه منظــور از 

فلسفه و حتي با تسامح هنر  كه شامل Human Sciencesاست نه  Humanitiesانساني  علوم
 شود. مي  نظري هم

 انساني و ضرايب آنها كدامند؟ سنجي تحقيقات علوم هاي علم شاخص. 2

سنجي و عـالم سـنجي    ابتدا ذكر اين نكته ضروري است كه شايد بهتر باشد ميان علم
رسد امروز در كشور ما ميان اين دو خلط آشكاري صورت  تفاوت قائل شويم. به نظر مي

هـاي عمـومي در    فته است. اگر بخواهيم صرفاً از باب صورت بندي مسـئله، نصـاب  گر
توانند به شرح زيـر فهرسـت شـوند     ها مي انساني را ذكر كنيم، اين نصاب تحقيقات علوم

تـوان بـه همـين صـورت و سـپس       هاي عمومي است كـه مـي   ضمناً اين موارد شاخص
 تبديل كرد.» H-indexاچ ايندكس «هاي مختلف به  برحسب اقتضائات رشته

شده با مرز علمي و نيازهاي  هاي انتخاب مندي محقق و ارتباط مسئله يك. ميزان مسئله
 كشور

 ها دو. قدرت توصيف، تبيين و تحليل كلي و جزئي مسئله در پژوهش

ها  هاي فكري روشن و بروز و ظهور مناسب آن پايه سه. برخورداري تحقيقات از پايه
 گرايي متعادل ندارد) منافاتي با نسبيمندي تحقيقات  (پايه

  ها به گستره علمي و مكتـب فكـري مشـخص و روشـن بـودن      چهار. تعلق پژوهش
 ها و مكاتب فكري مرزهاي آن با ساير گستره

 هاي جزئي و دقيق در تحقيقات پنج. توانايي طرح پرسش
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 جلو)اي دانش به  شش. ميزان بي پيشينه يا كم پيشينه بودن كارها (پيشبرد ذره

 هفت. قدرت انتخاب روش مناسب و به جريان انداختن روش در جان تحقيقات

هـاي پژوهشـي كارآمـد و همسـو در      گيـري از ابزارهـا و فنـاوري    هشت. ميزان بهره
 تحقيقات

 شناسي منتخب بندي علمي تحقيقات بر اساس روش نه. توانايي صورت

 تحقيقاتها و نظريات مرتبط با  ده. توانايي تتبع دقيق ديدگاه

 هاي رقيب در تحقيقات يازده. قدرت نقد نظريه

 سابقه در تحقيقات دوازده. توانايي طرح ايده يا ديدگاه نو و بي

سيزده. ميزان وارسي امور عينـي مـرتبط بـا تحقيـق و انطبـاق تحقيـق بـا جامعـه در         
 ها پژوهش

 ها چهارده. ميزان استفاده از منابع درجه اول در پژوهش

 ها فراواني ارجاعات در پژوهشپانزده. 

 شده) هاي طرح بخش كردن تحقيقات (پاسخ درخور به پرسش شانزده. قدرت نتيجه

هـاي   هايي براي براي شـاخص  حال چنانچه به صورت كاملاً فرضي بخواهيم ضريب
بخش خواهد بود. البته آنچه در پايين آمده اسـت،   بندي زير الهام بالا منظور كنيم، ضريب

 باشد. هاي تحقيقات نيز مي بندي قالب ها، ضريب بندي شاخص ضريبعلاوه بر 

، 25، دوازده/15، ده و يـازده/ 5، هشت و نـه/ 10، هفت/20، دو تا شش/15و دو/   يك
 )100(جمع ضرايب:    10سيزده تا شانزده/

 انساني و ضرايب آنها: هاي علوم سنجي در پژوهش هاي اصلي علم قالب

 15يك. طرح پژوهشي/ 

 10كتاب ماحصل تحقيق/ دو. 

 /5المعـارفي)  ةسه. مقاله در مجلات معتبر به ترتيب در سه نوع (ريويو؛ نوآوري و دائر
20 

قدر مهم است كـه   رسد نوآوري آن (البته به نظر مي  28چهار. كرسي نقد و نوآوري/ 
كند درجا حـداقل يـك    درصد هم محاسبه شود يعني كسي كه نوآوري مي 100تواند  مي
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ارتقاء پيدا كند. يعني اگر استاديار است دانشيار و اگر دانشيار اسـت، اسـتاد شـود.    مرتبه 
تواند درجا فرد را به بالاترين مرتبه يعنـي   قدر مهم است كه مي ها آن حتي بعضي نوآوري
 استادي ارتقاء دهد)

  7هاي دكتري/  هاي كارشناسي ارشد و رساله نامه هدايت پايانپنج. 
 10المللي/  مي در سمينارهاي داخلي و بينهاي عل سخنراني .شش

صـورت سايتيشـن، آلتمتـريكس و     منـد در جامعـه علمـي بـه     اثرگذاري قاعده .هفت
  10غيره/

البته در اين ميان مي توان از برخي فعاليت هاي ديگر نظير مقالات علمي و پژوهشـي  
و براي آنهـا سـهمي   و يا راهنمايي پايان نامه كارشناسي ارشد و رساله دكتري نيز نام برد 

قائل شد اما اين امور در استنباط اين مقاله، جـزو شـاخص هـاي درجـه دو و تشـويقي      
محسوب مي شود كه بسته به نظر هيات امنـاي هـر دانشـگاه و پژوهشـگاه از امتيـازات      

 شناور برخوردار خواهد شد.

سـنجي   علمهاي توسعه ملي چه سهمي در  مسائل و اقتضائات بومي و اهداف و سياست. 3
 دارند؟

كنـد كـه مسـائل و     آيد، منطـق ايجـاب مـي    سنجي در ايران سخن به مي وقتي از علم
اقتصائات بومي، ملي و حتي ديني در ارزيابي و سنجش رشد دانـش در ايـران ملحـوظ    

سـنجي   هاي علم گردد. براي اينكه اين اثربخشي به نحو قاعده مند صورت گيرد شاخص
 :ده تقسيم كردتوان به پنج بخش عم را مي

يعني همان شاخص هايي كه متناسب با مبنـاي فلسـفي    هاي نسبتاً ثابت يك. شاخص
شكل مي گيرد و جنبه كيفي پررنگي دارد. مثال هايي درباره اين نوع شاخص هاي پيش 

 تر زده شد.

مانند شاخص هايي كه متناسب با يك نيازهايي كه بر حسـب   هاي متغير دو. شاخص
يرد. مثلاً  شاخص هاي كشورهاي در حال توسعه متناسب با سطحي شرايط شكل مي گ

 كه در آن قرار دارند.

كه شامل شاخص هايي كه مي شود كـه علـم    شمول هاي فراگير و جهان سه. شاخص
به مثابه علم در هر نقطه اي از جهان و بـراي هميشـه بـه آن شـناخته مـي شـود. ماننـد        

 مندي، حقيقت نمايي و حتي مواردي مانند نوآوري. مسأله
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كـه البتـه بسـيار      هاي بومي (بومي يعني: تحقيق به مقتضاي امور بومي چهار. شاخص
 يك نياز كشور/يا بسترساز براي پاسخگويي به يك نياز كشور) متكثر است/ ناظر به

 هاي تركيبي . شاخص پنج

هاي بومي در جايگاه صـحيح خـود قـرار     اي كه ارائه شد، شاخص بندي با اين تقسيم
گرفته و رشد دانش در كشور و به تبع آن سـنجش آن را از رشـد علـم در جهـان جـدا      

 نخواهد كرد.

انسـاني و تبـديل آنهـا بـه شـبكه، چـه        مـي تخصصـي در علـوم   براي تقويت جوامع عل. 4
 كنيد؟ راهكارهايي پيشنهاد مي

سنجي و افزايش كارايي آن، تقويت جوامع  يكي از بسترهاي ضروري براي بسط علم
باشد. البته جاي  اي از شبكه ها مي علمي تخصصي و تبديل اين مجامع به يك يا مجموعه

ريختـه   هم سازي را به زي مناسبات قديم درباره شبكهاين تذكر وجود دارد كه فضاي مجا
 است.

 رسد: در اين زمينه چند راهكار به نظر مي

 يك. اهتمام به مرجع سازي فردي و گروهي

 دو. تقويت هويت جمعي

 گرايي معتدل و مرجعيت علمي سه. جمع بين نسبي

 چهار. ترويج فرهنگ تخصص گرايي

 علمي تخصصيپنج. گره زدن اقتصاد علم با جوامع 

ها آفاتي را نيز بـراي پيشـرفت علمـي در پـي خواهـد       البته ايجاد اين مجامع و شبكه
 توان به موارد زير اشاره نمود: داشت. براي نمونه مي

 انديشي و استبداد علمي يك. مطلق

 گرايي دو. شهرت

 سه. تابوزدگي

 چهار. انحصارگرايي

 …و 
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 انساني چيستند؟ در علومسنجي  راهكارهاي عملي بسط و تثبيت علم. 5

جداي از مباحث نظري كه در اين مقاله به اختصار ارائه شد، ممكن است اين پرسش 
سـنجي   مطرح شود كه براي آغاز چه راهكارهايي از جنس عمل براي بسط و تثبيت علم

رسد چند اقدام عمده در اين زمينه مناسب باشد.  انساني متصور است؟ به نظر مي در علوم
انساني از اهميت فوق العاده اي برخوردار  سنجي علوم گيري مكتب علم ميان شكلدر اين 
 است:

 انساني عليه از علميت علوم يك. ارائه تفسيري صحيح و متفق

 انساني دو. تغيير فرهنگ علمي در محيط علوم

 انساني سنجي علوم در علم (school)گيري يك مكتب  سه. شكل

 در آموزش مقاطع تحصيلات تكميليسنجي  هاي علم چهار. تسري شاخص

 شناسي مقبول در هر يك سازي مكاتب علمي و فلسفه و روش پنج. شفاف

 علمي سنجي براي اعضاي هيئت شش. آموزش علم

گيـري از هـوش    هـا بـا بهـره    سنجي در دانشگاه هفت. تعريف و توسعه ابزارهاي علم
 مصنوعي

 انساني چگونه بايد باشد؟ علمي علوم تنامه ارتقا اعضاي هيئ سنجي با آيين ارتباط علم. 6

نامه ارتقاء كـه بـه ارزيـابي پيشـرفت علمـي اسـاتيد        رسد هسته اصلي آيين به نظر مي
سنجي بايد كاملاً منطبق باشد، امـا روشـن اسـت كـه همـه       اختصاص دارد با دانش علم

نامــه ارتقــا مســتقيماً بــه ســنجش رشــد علمــي اســتادان اختصــاص نــدارد. مــثلاً  آيــين
سازي، امور فرهنگي، نظم و ساير مسائل هم در ارتقاء يك استاد دخيـل اسـت و    ميعمو

 سنجي خارج است. طبيعي است كه اين موارد از قلمرو علم
 

 گيري نتيجه. 4

هـاي مشـتركي از نظـر يـا      مكتب فكري يا سنت فكري، ديدگاه گروهي است كه داراي ويژگي
اجتماعي، اقتصاد، جنبش فرهنگـي يـا جنـبش هنـري     ديدگاه يك فلسفه، رشته، اعتقاد، جنبش 

ها و بروز تعارضات  كه به دليل كثرت تفاوت  گيرد است. زماني يك مكتب فكري تازه شكل مي
 جدي، امكان اتحاد فكري با ديدگاه هاي موجود وجود نداشته باشد.
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مـي آيـد،     انساني صحبت به ميان سنجي علوم بنا به آنچه شرح داده شد، وقتي از مكتب علم
سنجي متمايزي را بر اساس مبـاني و نيـز اقتضـائات     هايي است كه علم منظور مجموعه ديدگاه
سـنجي رايـج مرزبنـدي فكـري      انساني در نظر گرفته و بين خـود و علـم   بومي براي علم علوم

 كند. مي

انساني با سـاير مكاتـب يـا شـبه مكاتـب       سنجي علوم مشخصه هاي اختصاصي مكتب علم
 ي عبارتند از:سنج علم

 سنجي مباني فلسفي قائل است. يك. براي علم

انساني و سـاير علـوم تمـايز قائـل      شناختي، ميان علوم شناختي و روش دو. از جهت معرفت
 شود. مي

 كند. انساني را با ساير علوم متفاوت تلقي مي سنجي علوم هاي علم سه. شاخص

انسـاني   انساني را براي پيشـرفت علـوم   مسنجي در ساحت علو سازي دانش علم چهار. بومي
 كند. كارساز تلقي مي

انساني، اتصال به شبكه جهاني علم ممكن و لازم  سنجي علوم پنج. در عين نگاه بومي به علم
 كند. تلقي مي

ضمناً، اين مطلب را نبايد از نظر دور داشت كه اين نظريه است كه  به طـور رسـمي مـورد    
هـاي متعـدد تجزيـه     رد نه مكتب فكري چراكه اگر مكتب را به نظريهگي آزمايش و نقد قرار مي

 نكنيم، امكان آزمون و نقد آن به صورت روشمند فراهم نخواهد بود.

 توان به پنج نكته كليدي اشاره كرد: بندي مي از باب جمع

شود كه  تواند فاقد مباني و پايه هاي نظري باشد و همين امر موجب مي سنجي نمي يكم. علم
سـازي لزومـاً بـه معنـاي      سازي اين علوم صحبت به ميان آورد. اين بـومي  توان از امكان بوميب

 سنجي از جهان علمي نيست. جداسازي علم

سنجي فعلي  توان با علم انساني داراي شرايط و اقتضائاتي خاص خود است و نمي دوم. علم
 نساني ارائه داد.ا نگرد، ارزيابي صحيحي از علوم كه به همه علوم با يك عينك مي

سـنجي   انساني به معناي فقـدان هـم پوشـاني ميـان علـم      سنجي علوم گيري علم سوم. شكل
 انساني و ساير علوم نيست. علوم
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انساني و مديريت بهتر آن در  تواند به رشد مضاعف علوم انساني مي سنجي علوم چهارم. علم
فاوت است امـا تـأثير اسـتقلال    سنجي عالم و علم مت نظام آموزش عالي كمك كند. هرچند علم

 نامه ارتقاء نيز لمس كرد. توان در آيين انساني از ساير علوم را مي سنجي علوم نسبي علم

انساني از ساير علـوم بـه راحتـي ميسـر نيسـت و جـداي از        سنجي علوم پنجم. تفكيك علم
هـت، بـراي   انسـاني نيـاز دارد. در ايـن ج    مقدمات علمي به اتفاق نظر دانشمندان حـوزه علـوم  

انساني نيازمند ظهور يك مكتب جديد علمي تحت عنـوان مكتـب    سنجي علوم گيري علم شكل
گيري اين مكتب مهياست اما  انساني هستيم. مقدمات نظري و عملي براي شكل سنجي علوم علم

 تا تبديل شدن اين مكتب به يك تفكر مشترك فاصله زيادي وجود دارد.

 

ها نوشت پي
 

درباره مفهوم علوم انساني اختلاف نظر وجود دارد و اين مقاله سعي كرده با انتخاب دو رويكرد عمده به  .1
علوم انساني، از مجموعه تعاريف ارائه شده، به يك مخرج مشترك دست يابد. آنچه مهـم اسـت، علـوم    

شـود و چنانچـه    قلمداد شود، شامل فلسفه، حكمت، زبان و هنر نيز مـي  Humanitiesانساني اگر به مفهوم 
منظور نظر قرار گيرد، بيشتر رويكرد پوزيتيويستي مـدنظر بـوده و    Human Sciencesعلوم انساني به مفهوم

  خواهد داد. Scientificجنبه هاي معرفتي علوم انساني جاي خود را به جنبه هاي علمي يا 
انشگاه هاي علوم انساني ايران، تا مدت ها، عمدتاً پژوهش با تأليف و نگارش كتاب يكي از آنجا كه در د. 2

تلقي شده است، خيلي از شاخص هاي كتاب سنجي كه نسبت به  مسأله محوري و نوآوري لزوماً عنايت 
ه ندارد، در ارزيابي هاي پژوهش هاي علوم انساني بر شاخص هاي علم سنجي سلطه پيدا كرده است. البت

پوشاني هـايي هميشـه وجـود     اين نكته نبايد از نظر دور شود كه ميان كتاب سنجي و علم سنجي نيز هم
  داشته است.

رابطه علوم انساني و اجتماعي از جهت منطقي عموم و خصوص مطلـق اسـت. هـر شـاخه اي ازعلـوم      . 3
اني علـوم اجتمـاعي   اجتماعي در دل علوم انساني جا مـي گيـرد امـا در همـه جـا منظـور از علـوم انس ـ       

اي برمي گردد كـه متـأثر از رياضـيات در علـوم      نيست.علت اين مرزبندي، به روش هاي كمي و ميداني
اجتماعي نهادينه شده و گاه مفهوم علوم اجتماعي را با اين روش ها گره زده است. به اين ترتيب وقتي از 

  نيست. علوم اجتماعي سخن به ميان مي آيد، مراد مباحث نظري اجتماعي
ينكه علم تكيه گاه دارد يا ندارد يا اين تكيه گاه چقدر محكم است، يك بحث اختلافي است. در واقـع،  ا. 4

اينگونه نيست كه همه اصحاب علوم انساني مبناگرايي را قبول داشه باشند. با اين حال، استنباط اين مقاله 
ج از نسبيت گرايي افراطـي ايجـاب كـرده تـا     اين بوده است كه حتي در ميان مخالفان مبناگرايي نيز خرو

چيزهايي را به عنوان تكيه گاه در نظر بگيرند. مثلاً پوپر با آنكه با مبناگرايي مخالف است اما نهايتـاً آزادي  
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و دموكراسي را به عنوان خط قرمز مباحث علوم انساني پيشنهاد مي كنـد. نبايـد از نظـر دور داشـت كـه      
  ان متاثر از فلسفه اسلامي رواج بيشتري دارد.مبناگرايي در ميان مسلمان

ترويجي بيشتر در فضاي علوم پايه معنادار بوده و طرح و گسـترش آن   - . از منظر اين مقاله، مقالات علمي5
  .كند در علوم انساني از منطق دقيقي تبعيت نمي
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